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  ینی و حق دینی و مفاهیم مرتبطتحلیل فقهی حق ع

  

  اللهی اسماعیل نعمت

 

  چکیده
ترین مباحث حقوق خصوصی  تقسیم حق مالی به عینی و دینی یکی از مهم

بندي، مباحث راجع  با توجه به این تقسیم. ـژرمنی است در نظام حقوق نوشته یا رومی

شود که اولی   حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسیم میي هبه حقوق مالی به دو دست

 ي هاز سوي دیگر، دو واژ. ناظر به حق عینی و دومی ناظر به حق دینی یا تعهد است

روند  کار می اي در ابواب مختلف فقه به طور بسیار گسترده  به اسلامفقهدر عین و دین 

ها  اي شباهت با توجه به وجود پاره. شود ها مترتب می و احکام متعدد و متفاوتی بر آن

و واژه و دو اصطلاح حقوقی حق عینی و حق دینی، برخی دانشمندان بین این د

را به ترتیب مرادف با حق عینی و در حقوق اسلام  عین و دین ي همسلمان، دو واژ

له أتحقیق حاضر در صدد بررسی این مس. اند حق دینی در حقوق غرب تلقی کرده

 و دین در فقه برابرند است که آیا حق عینی و دینی از لحاظ ماهیت و کارکرد با عین

توان برابر آن دو برشمرد؟ به  یا نه؟ و در صورت عدم برابري، چه مفاهیم فقهی را می

هاي مهم حق عینی و دینی با عین و دین، دو  نظر نگارنده، اولاً با توجه به تفاوت

از ثانیاً، هر یک . توان مرادف یا جایگزین حق عینی و دینی قرار داد  اخیر را نمیي هواژ

هاي فقهیِ حق، ملک و دین از برخی جهات با حق عینی و دینی برابر یا قابل  واژه

  .  اند مقایسه

  ، حق عینی، حق دینی، فقه شیعه دین،عین: هواژکلید
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   مقدمه- 1

مفاهیم این در ابتدا باید متذکر شد که مقصود از حق عینی و حق دینی در این مقاله، 

  .ها است  حق، ملک، و دین، مفاهیم فقهی این واژه و مقصود ازدو واژه در حقوق عرفی

 حق عینى و حق دینى تقسیم ي به دو دسته» حق مالى«، رومدر حقوق  -1-1

اي که قانون به یک شخص نسبت به مال معینی  حق عینی عبارت است از توانایی. شود مى

 )و متعهدلهمتعهد ( حقوقی بین دو شخص ي  حق دینی عبارت است از رابطهکند؛ و اعطا می

 اعطاي چیزي یا انجام یا ترك کاري را ،تواند از متعهد اساس آن، متعهدله می که بر

تقسیم حق به عینی و ). 8/182/وسیطال؛ 24-25/ عمومی تعهداتهنظری (.درخواست کند

مصادر الحق فی الفقه  (. شده استحقوقی پیرو حقوق روم پذیرفته ايه نظامدینی در تمامی 

ژرمنی را تشکیل  ـ هاي حقوقی رومی  و به تعبیري ستون فقرات نظام.)1/19الاسلامی

  ). 5/همان (.دهد می

برخی از از یک سو، : تقسیم حق به عینی و دینی مصون از ایراد نمانده است

مفهوم ، )27/همان:نک (.شوند گرا نامیده می  که شخص شخصیي دار نظریه  طرفدانان حقوق

؛ اند دانستهحق دینی  را انکار کرده و تمام حقوق مالی را  شخص و شئي عنوان رابطه حق به

ها را مادي  توان آن میاند و   مادي یا موضوعی حقي دار نظریه طرف که  دیگربالعکس، برخی

 بین دو ي ، با رهاسازي مفهوم حق از رابطه)20پاورقی/32/همان (.گرا نامید یا موضوع

جامعیت  از سوي دیگر، ).27/همان:نک (.دان تلقی کردهحق عینی تمام حقوق مالی را شخص، 

قسم سومی از حقوق مالی یعنی حقوق معنوي در : تقسیم نیز مورد اشکال قرار گرفته است

برخی نیز در کنار این دو دسته حق، از حقوق دیگري به ). 36/همان (.این تقسیم نیامده است

  ). 81-1/82/حقوق تعهدات:نک. (اند نام حقوق فرعی نام برده

ي بین متعهد و  عنصر شخصی که رابطه:  هر تعهدي مشتمل بر دو عنصر است-2-1

در مورد این .  مدیون استي ي که حقی براي دائن و دینی در ذمه و عنصر مادمتعهدله است

دانان  حقوق: تري دارد، اختلاف نظر است که کدام یک از این دو عنصر اهمیت بیش

 .کنند گرایان بر عنصر شخصی آن تأکید می  گرا بر عنصر مادي تعهد، و شخص موضوع

گرایی یا  که در بحث از ارکان حق خواهیم دید، در میان فقها نیز نوعی از شخص چنان

ورزند  شود، اما در مورد دین، فقها بر عنصر مادي تأکید می گرایی در باب حق دیده می موضوع

توان فقها را  ین، در مورد دین میبنابرا. و این امر در تعریف دین به مال کاملاً مشهود است

اي از نتایج عملی که  گرا دانست، و در بحث اوصاف و احکام دین خواهیم دید، پاره موضوع
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 براي دین در فقه ،)109-1/111/الوسیط:نک (.شود گرایی در باب تعهد ذکر می براي موضوع

  .        استملاحظه قابل نیز 

 عین و دین را به ترتیب مرادف با حق ي ه برخی دانشمندان مسلمان دو واژ-3-1

مصادر :  به نقل از60-2/61/الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید (.اند کار برده عینی و حق دینی به

در مقابل، برخی دیگر معتقدند که تفکیک عین و ). 1پاورقی/19/الحق فی الفقه الاسلامی

 بلکه دین یکی ؛ی، دین نیستهر حق دین: دین با تفکیک حق عینی و حق دینی برابر نیست

از سوي دیگر، عین شامل حق عینی و برخی از اقسام حق دینی . از اقسام حق دینی است

 .از این رو، دین اخص از حق دینی، و عین، اعم از حق عینی است. یعنی تعهد به عین است

ه چهار به نظر ایشان، روابط حقوقی در فقه ب). 9-20 /1/مصادر الحق فی الفقه الاسلامی(

تعهدي است که موضوع آن مبلغی وجه نقد . تعهد به دین، یا دین) الف: اند دسته قابل تقسیم

تعهدي که موضوع آن عین . تعهد به عین) ب. گیرد یا اموال مثلی است، و به ذمه تعلق می

تعهد ) ج. معین است و مقصود از آن تملیک خود آن یا منفعت آن یا تسلیم یا حفظ آن است

به نظر ایشان، هر نوع تعهدي در فقه اسلام به تعهد به دین و . تعهد به توثیق) د. به عمل

گردد؛ و مبناي تفکیک بین عین و  تعهد به عین، یا، به تعبیر متداول، به عین و دین باز می

گیرد اما   مدیون تعلق میي دین به ذمه:  عدم تعلق به ذمه استدین در فقه اسلام تعلق یا

  . گیرد لق نمیعین به ذمه تع

تحلیلی که از روابط حقوقی در فقه ارائه شد، از تقسیم حق عینی و حق دینی یا تعهد 

اولاً، حقوق تعهدات در حقوق : در مورد این نظر باید گفت.  است در حقوق غرب تأثیر پذیرفته

ها  ي آن اول به خود حق و تکلیف توجه دارد نه به منابع آن، و لذا براي هژرمنی در درج ـ رومی

تر به اسباب  که فقه بیش در حالی.  شروع مباحث حقوقی قرار گیردي تواند نقطه این تقسیم می

عنوان  طور فرعی و به ها؛ و حق و تکلیف به و منابع حق و تکلیف توجه دارد نه به خود آن

  . شود  اسباب و منابع بررسی میي نتیجه

تعهد به تملیک ( ایشان در یک مورد که خود ثانیاً، تعریف روابط فقهی به تعهد چنان

اما نادرستی این تعریف تنها به این مورد . کند، نادرست است تصدیق می) عین یا منفعت

طور کلی، اثر بسیاري از عقود از لحاظ فقهی، یک حکم وضعی مانند  به. شود منحصر نمی

 یا حکم ملکیت، ضمان، زوجیت و امثال آن است و از این حکم وضعی یک یا چند تعهد

. اثر اصلی و اولی تنها در تعداد اندکی از عقود، تعهد است. شود تکلیفی براي طرفین پیدا می

 عمومی التزامات و هظرین:نک (.به تعبیر دیگر، تعهد در اکثر موارد اثر عقد است نه موضوع آن

  ).70-71/شروط در حقوق اسلامی
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نی تقسیمی عاریتی است که تقسیم روابط حقوقیِ مالی به حق عینی یا دی: ثالثاً

. توان احکام و مفاهیم فقهی و حقوقی ما را به راحتی در قالب آن جاي داد و توجیه کرد نمی

ژرمنی جامع تمام روابط حقوقی باشند،  ـ  این دو نوع حق، بر فرض که در حقوق رومی

ط مانند مالکیت برخی از این رواب. توانند تمام روابط حقوقی و اعتباري در فقه دربرگیرند نمی

اي از مصادیق  اند، و برخی مانند ملکیت دین و پاره عین و منفعت عین با حق عینی متناسب

اما برخی مانند حقوقی که موضوعشان عمل حقوقی است، از . حق با حق دینی تناسب دارند

 گنجند و نه با حق عینی و  حق شفعه، خیار، فسخ، و شرط، نه در تقسیم عین و دین می جمله

  .  دینی سازگاري کامل دارند

) لفا :شود  تفاوت مهم دیده میود حق عینی و حق دینی بین عین و دین با -4-1

که حق عینی و   حقوقی هستند نه خود رابطه، در حالیي عین و دین در فقه موضوع رابطه

که مباحث حقوقیِ  توضیح این.  حقوقی هستندي ژرمنی رابطه ـ  دینی در حقوق رومیحق

ي حقوقی و  قی، رابطهعمل حقو: وط به اعمال حقوقی با سه عنصر مهم در ارتباطندمرب

حق عینی و : ژرمنی روابط حقوقیِ مالی عبارتند از  ـ  در حقوق رومی.  حقوقیي موضوع رابطه

اي اعتباري بین دائن و  حق دینی، که موضوع اولی، عین خارجی، و موضوع دومی، رابطه

 فقهی، روابط حقوقی عبارتند از ملک و حق؛ و موضوع روابط اما از لحاظ. مدیون است

، تملیک )حیازت مباحات(عین خارجی که موضوع اعمالی مانند تملک ) 1: حقوقی عبارتند از

منفعت عین خارجی ) 2گیرد؛  قرار می) رهن(، وثیقه )عاریه(داري  ، نگه)بیع، قرض، و صلح(

) 4ها؛  انند وجه نقد، اوراق تجاري و سهام شرکتمال اعتباري م) 3؛ )اجاره و عاریه و غیره(

اقاله، (امور اعتباري مانند عقد ) 6؛ ) اشخاصي هاجار(عمل انسان ) 5؛ )ضمان و حواله(دین 

  ).نکاح و کفالت(شخص انسان ) 7؛ و )فسخ، شفعه

ی و حق دینی، ترین اختلافات عین و دین در فقه با مفاهیم حق عین یکی از مهم) ب

 ـ  ی رومیحقوق  هاي نظامدهی به مباحث حقوقی در   اخیر در سازماني ه دو واژهنقشی است ک

توانند کارکردي مشابه آن دو داشته  کنند و عین و دین به هیچ وجه نمی   ایفا میژرمنی

 موضوع ي کشورهاي تابع نظام نوشته، بر پایهتقسیم مباحث حقوقی خصوصی در : باشند

 حقوق اموال و حقوق ي هوق مالی به دو بخش عمدحق. گیرد روابط حقوقی صورت می

شود که اولی حول محور حق عینی و دومی پیرامون حق دینی یا تعهد  تعهدات تقسیم می

اما تقسیم مباحث در فقه با توجه به اسباب ایجاد روابط اعتباري و حقوقی یعنی . چرخد می
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این روابط از جمله عین و گیرد و موضوعات  اسباب قهري ضمان، عقود و ایقاعات صورت می

  .کنند دین، نقشی تبعی و فرعی در این زمینه ایفا می

. چه قابلیت مقایسه با حق عینی را دارد، ملک است نه عین  از لحاظ فقهی، آن-5-1

تر و  براي بررسی بیش. چه قابلیت مقایسه با حق دینی را دارد، حق است نه دین همچنین، آن

اي از مباحث راجع به مفهوم ملک، حق، و دین را مطرح کرد و  صهاثبات این مطالب، باید خلا

اما قبل از آن، ضروري است که به منظور تمهید قالبی براي . گاه به مقایسه پرداخت آن

اي  ها با یکدیگر، مقایسه  آني حق عینی و دینی، و مقایسهبررسی مفاهیم فقهی مرتبط با 

  : اند  جهت قابل مقایسهسهاین دو نوع حق از . اجمالی بین حق عینی و حق دینی صورت گیرد

حق عینی توانایی شخص نسبت به شیء خارجی است اما حق .  و ماهیتمفهوم) الف

موجب آن متعهدله  است که به) متعهد و متعهدله(اي اعتباري بین دو شخص  دینی رابطه

 حقوقی ي ینی رابطهبنابراین، حق ع. تواند از متعهد انجام یا ترك کاري را درخواست کند می

 حقوقی بین دو شخص ي که حق دینی رابطه مستقیم بین شخص و شیء است، در حالی

  . است

اما براي .  حق و مال موضوع حقي هدارند: حق عینی تنها دو رکن دارد. ارکان) ب

، و موضوع )مدیون(، بدهکار )دائن(کار   طلب :تصور حق دینی وجود سه رکن ضروري است

  ). 24-25/ عمومی تعهداتهظرین (.)دین(حق 

حق ) 1: هایی برخودار است حق عینی در مقایسه با حق دینی از ویژگی. اوصاف) ج

که حق دینی حقی نسبی  عینی مطلق است یعنی در برابر همه قابل استناد است؛ در حالی

حق عینی حاوي حق تعقیب است و ) 2.تواند مراجعه کند است و دائن تنها به مدیون می

حق عینی متضمن حق ) 3. تواند موضوع حق را از دست هرکس بیابد بگیرد  حق میصاحب

: نک( حق دینی مقدم است ي هتقدم براي صاحب آن است و صاحب حق عینی بر دارند

  ). 25-26/ عمومی تعهدات هنظری

  

   ملک- 2

اي از اختصاص و رابطه  از لحاظ فقهی، ملک نوع ویژه. و ماهیت ملکمفهوم  -1-2

شود مالک توانایی تصرف مستقل در مملوك را  لک و مملوك است که موجب میبین ما

که ملکیت حکم وضعی است یا حکم تکلیفی،   فقه، ایندر). 113/عوائدالأیام (.داشته باشد

   :مورد اختلاف است
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شود که ملکیت یک حکم تکلیفی یعنی اباحه و   از کلام برخی از فقها استفاده می-1

    1.در مملوك استجواز هر نوع تصرف 

 در مقابل، به نظر برخی، ملکیت یک امر وضعی است، که منشأ آثار تکلیفی است -2

  2.شود  موجب تسلط مالک بر مملوك میو

 خاصی بین مالک و مملوك است، ي که ملکیت رابطه این: اند اما برخی از فقها گفته

 این است که این رابطه از اختلاف بر سر و .)250/تنقیح الأصول (.مورد اتفاق همگان است

 اما ع از تکلیف است؛به نظر شیخ انصاري، ملکیت منتزَ: حکم تکلیفی انتزاع یافته است یا نه

توان یکی  این اختلاف را می). 251/همان (.طور مستقل جعل شده است برخی معتقدند که به

 انصاري، از به نظر شیخ. از مصادیق اختلاف نظر در تأصل احکام وضعی و تکلیفی دانست

این دو حکم، اصالت با احکام تکلیفی است، و احکام وضعی فاقد اصالت، و منتزع از احکام 

چه اصالت دارد، اباحه و جواز تصرف  در مورد ملکیت، آن). 5/18/کتاب المکاسب (.اند تکلیفی

 اما به نظر. شود مالک در مملوك است و از این حکم تکلیفی، حکم وضعی ملکیت انتزاع می

اصفهانی، :از جمله، نک (.برخی دیگر، احکام وضعی در کنار احکام تکلیفی داراي اصالتند

  ). 2/143/بحاشیۀ المکاس

 یکی از این چهار مورد متعلق ملک ممکن استاز لحاظ فقهی، .  ملک ارکان-2-2

کار انسان، که در فقه به آن هم ، کلی فی الذمه، منفعت اعیان خارجی،  عین خارجی:باشد

در . آید درمیشخص دیگري شود و از طریق عقودي مانند اجاره به ملکیت  فعت اطلاق میمن

 شخص با شیء ي ز مالک در میان نیست، و ملک رابطهدو مورد نخست پاي شخصی غیر ا

اما در دو مورد اخیر . آیند شمار می از لحاظ حقوقی مصداق حق عینی به این دو مورد .است

از لحاظ حقوقی . شود رد که دین یا انجام عمل از او مطالبه میشخصی غیر از مالک وجود دا

اما از لحاظ فقهی چنان که در بحث حق خواهد آمد، . اند از مصادیق حق دینیاخیر دو مورد 

  . آیند شمار می از مصادیق ملک به

                                                        
 هحاشـی اصـفهانی،  : در مورد انتساب این نظر به شیخ انصاري، نک . 60/؛ کتاب الزکاة  5/18/کتاب المکاسب  -1

 کاللزوم فی المقـام  - ه ونحوها من الأحکام الوضعیهسواء قلنا بأن الملکی  : 1/155/ الطالب منیه؛  4/28/بالمکاس

  .هو مختار المصنف عن الحکم التکلیفی کما ه منتزع-

 التی لا یحکم بها إلا بعد ثبوت الوضع بـدلیل          ه من الأحکام الوضعی   هوالحاصل أن الملکی  : 114/عوائدالایام -2

  . ، أعنی الإباحۀ الخمسهالأحکامالملک من : و على هذا:  2/134 /القواعد و الفوائدر؛ معتب
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از لحاظ حقوقی، مالکیت حقی مطلق، انحصاري، و . ملک  اوصاف و احکام-3-2

دهد از تمامی منافع اقتصادي   میي هنسبت به مالی دارد و به او اجازدائمی است که شخص 

به نظر مؤلفان رومی، حق مالکیت به سه حق ). 1/49/حقوق مدنی (.دشومند  آن بهره

این خصائص، براي ). 50/همان: نک (.شود استعمال، استثمار و اخراج از ملک منحل می

 مالک بر هر ي عنا که باشد، موجب سلطهلک به هر مم. ملکیت عین در فقه نیز صادق است

تصرفات مادي مانند خوردن، نوشیدن، پوشیدن، سوار مملوك است، اعم از تصرف در گونه 

-5/222/هالقواعد الفقهی :نک(اعراض و غیره شدن، سکونت و تصرفات اعتباري مانند انتقال، 

221.(   

  

   حق- 3

ذکـر شـده   » حق «ي هورد واژدر کتب فقهی، تعاریف متفاوتی در م. مفهوم حق  -1-3

 :است

 ضعیفی از ملک، و بلکه از لحاظ ي حق مرتبهبه نظر برخی ار فقها، .  ملک-1-1-3

طور که  لذا همان. رود کار می غوي نوعی از ملک است، هرچند در اصطلاح در مقابل ملک بهل

حق، . در ملک، شخص مالک عین یا منفعت است، صاحب حق، نیز مالکِ مورد حق است

 هحاشییزدي، . (است) مادي یا غیرمادي مانند عقد(شیء یا وعی سلطه بر شخص ن

به تعبیري ). 12-8/13/ الآمالهیغا؛ 33-35و12-1/13/الفقیه هبلغ؛ 55و1/57/مکاسب

اي بین مالک یا   هر سه به معناي رابطه حقتر، ملکیت عین و ملکیت منفعت، و کامل

کیت عین  و مل اي است ضعیف ابطهه حق ر حق با عین است با این تفاوت ک ي هدارند

-1/106/ الطالبهمنی (.اي بینابین است  مالک با منفعت رابطهي هاي قوي است و رابط رابطه

105.(      

ماند این است که اگر حق به معناي ملک باشد،  جا باقی می مطلبی که در این

  : تفاوتشان در چیست؟ در این مورد دو نظر قابل ذکر است

داران وحدت مفهومی حق و ملک،  برخی از طرف. اوت در شدت و ضعف تف-الف

 همنی؛ 55و1/57/ مکاسبهحاشییزدي، . (اند اختلاف آن دو را در شدت و ضعف دانسته

موجب آن مالک و  اند که به اي بین شخص و شیء حق و ملک رابطه). 105-1/106/الطالب

 مذکور اگر هم خودش و ي هرابط. دتوانند در ملک و متعلق حق تصرف کنن  حق میي هدارند

 آن توانایی هرگونه تصرفی را داشته باشد، ملک نامیده ي ههم متعلقش تام باشد و دارند
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ضعف خود رابطه مانند . شود شود اما اگر خودش یا موضوعش ضعیف باشد، حق نامیده می می

رخی شرایط حق راهن نسبت به عین مرهونه، که حق وي منحصر به فروش عین مرهونه با ب

است؛ و ضعف متعلق مانند حق خیار که متعلق آن یعنی عقد تنها قابلیت فسخ و اجازه را 

پس ضعیف بودن سلطنت به این معناست که برخلاف ملک که مالک از تمام جهات بر . دارد

مثلاً صاحب . مملوك سلطه دارد، صاحب حق تنها از برخی جهات بر موضوع حق سلطه دارد

 همنی (.تواند عین موضوع خیار را تلف کند تواند عقد را فسخ کند اما نمی میحق خیار تنها 

  ).91-1/92/کتاب المکاسب و البیع؛ 1/106/الطالب

به نظر برخی، تفاوت حق و ملک تنها در متعلَّق است نه در .  تفاوت در متعلق-ب

افع اعیان عین خارجی، من: ملکی یکی از این چهار قسم است ي همملوك در اضاف. مفهوم

عین :  یکی از این دو قسم است صرفاًاما متعلق حق. خارجی، عمل انسان، و کلی در ذمه

به نظر ایشان .  حق شفعهو مانند حق خیار غیر عین، و  راهن نسبت به عین مرهونهمانند حق

ها نیست؛ هرچند   این اضافات از لحاظ قوت و ضعف یکسان هستند و تفاوتی بین آني همه

؛ 6-10/هنهج الفقاه (.شود گفته می» ملک«و به برخی » حق«ها   به برخی از آناصطلاحاً

  ).14/554 ؛ و46-4/52/ الوثقیهمستمسک العرو: همچنین، نک

 موارد یا لااقل ي هحق در هم: در مورد این نظر یعنی برابري حق و ملک باید گفت

 ،ه معناي ملک نیستدر مواردي مانند حق اختصاص و حق اولویت در زمین تحجیر شده، ب

 هحاشیاصفهانی،  (.ملکیت شراب یا ملکیت زمین قبل از احیا معنا نداردعنوان نمونه،  بهزیرا 

که از  مگر آن. توان به یک معنا دانست بنابراین، ملک و حق را نمی). 19-1/20/بالمکاس

 فوق، ي هران نظریاد طور که برخی از طرف اراده شود؛ همان» داشتن«ملک معنایی غیر از 

 .اند  بین مالک و مملوك را رد کرده و آن را به معناي سلطنت دانستهي هتعریف ملک به رابط

در این صورت، صحت این نظر را باید بعد از بررسی مفهوم ). 1/58/ مکاسبهحاشی ،زديی(

  . ملک تعیین کرد

 .گذار جعل کرده است  که قانون)سلطنت(توانایی  نوعیحق . سلطنت -2-1-3

: تر ، و بر اساس تعریفی کامل)13-1/14/الفقیه هبلغ؛ 55-1/57/ مکاسبهحاشیي، یزد(

بر چیزي یا ] براي کسی[گذار است که در عالم اعتبار  سلطنتی اعتباري از طرف عقلا یا قانون

  .)1/152/هالقواعد الفقهی (.شخصی جعل شده است
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ق، همانند ملک، حق به معناي سلطنت نیست بلکه ح: توان گفت در رد این نظر می

 / 1 / الطالبه منی؛ 4/ مکاسبهحاشی، خراسانی( .اعتبار خاصی است که اثر آن سلطنت است

107 .(  

 آن نسبت به دیگران در  ي هحق به معناي اولویت داشتن دارند. ت اولوی-3-1-3

اي بین  اما ملک، رابطه .است) در حق تحجیر(و احیا ) در حق شفعه(مورد چیزي مانند تملک 

الک و مملوك است و مملوك اگر شیء معین خارجی باشد، معناي ملک، توانایی هرگونه م

 غیر باشد، معناي ملک، توانایی تحصیل مال از ي هتصرف در آن است، و اگر کلی در ذم

  ).19-1/20/ کتاب البیع،راکیا (.مدیون است

اولویت در  معناي ي هحق به معناي اولویت نیست و استفاد: قابل نقد استاین نظر 

وگرنه، در بسیاري از موارد نه . مواردي مانند حق شفعه یا احیا به سبب خصوصیت مورد است

عمال حق تنها اولویتی در کار نیست بلکه ممکن است پاي شخص دیگري در میان نباشد یا اِ

  .  شدبانقابل تصور توسط دیگران یا مزاحمت دیگران در اعمال حق 

 ماهیتی اعتباري ،لطنت، ولایت، حکومت و امثال آن همانند ملک، س،حق -4-1-3

با ملک و ؛ اما آید شمار می است که توسط عقلا یا شارع وضع شده است و از احکام وضعی به

 در برخی موارد، حق وجود دارد اما ملک وجود ندارد مانند حق تحجیر،: سلطنت متفاوت است

حق تحجیر یا سوگند دادن یا یی که ، مانند جادر برخی موارد حق هست اما سلطنت نیستو 

که در این صورت مجنون و صغیر  صغیر غیرممیز منتقل شود، یاقذف و امثال آن به مجنون 

ز سوي دیگر، در برخی موارد  ا.ها است سلطنت براي ولی قانونی آناند اما  صاحب حق

قلایی  که سلطنتی ع،ند سلطنت مردم بر جان خودنملک نیست ما سلطنت هست اما حق و

. دند در جان خود هر تصرفی انجام دهنتوان است و اگر منع قانونی یا شرعی نباشد می

ها است و نه  ها؛ یعنی نه عین آن اي از آن  حق نه ملک و سلطنت است و نه مرتبهبنابراین،

در غیر این صورت امکان نداشت که حق وجود داشته باشد اما ملک و . ها اخص از آن

  .ه باشدسلطنت وجود نداشت

 ، ملک در تمام موارد:اول: شود تأیید می تهدو نکبا تفاوت بین حق و ملک وجود 

که حق در اغلب موارد به   در حالی است؛مالک و مملوكشخص و شیء یعنی  بین ي هرابط

صاحب حق و کسی که حق علیه او است محسوب دو شخص یعنی اي بین  عنوان رابطه

 علیه منکر که مورد آن سوگند دادن ،ی است براي مدعیشود مثلاً حق سوگند دادن، حق می

 زیرا حق در برخی موارد ؛ لازم است»ادا و پرداخت« در برخی از موارد حق، :دوم .منکر است

 اما ملک در ؛کند  غیر است و لذا، همانند دین، پرداخت در مورد آن صدق میي هبر عهد
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در مورد سلطنت هم . و تأدیه صحیح نیستدا ا ندارد و لذا در مورد آن قرار  دیگريي هعهد

فلان «: شود گفت لذا نمی. کند دا و تأدیه صدق نمیاوضع به همین منوال است و در مورد آن 

فلان کس حق خود «: توان گفت که می ؛ در حالی»دا کرداشخص سلطنت یا سلطان خود را 

  . )39-1/44/کتاب البیع،  خمینیموسوي (».دا کردارا 

  : معناي حق بر حسب متعلق و کاربرد آن متفاوت استدرس به نظر می

نسبت به انجام یا ترك  اشخاص راي بعرفکه شرع یا اي  توانایی؛ یعنی  توانایی-1

 مانند متعلق حق در این معنا یک عمل مادي یا حقوقی است. ه استکاري به رسمیت شناخت

  . ن استحق طلاق یا حق فسخ که به معناي حق طلاق دادن یا حق فسخ کرد

 مانند حق راهن کند جعل می چیزي ا شخص بنشرع یا عرف بیاي که  رابطه -2

معناي به  حق در این کاربرد اولاً ي هبرخلاف معناي اول، واژ.  عین مرهونهنسبت به

 از شود، یعنی واقع میموضوع حق به معناي اول حق به معناي اول،  و ثانیاً یست ن»توانستن«

، رهن مثال، از حق عنوانبه . شود  یا چند حق به معناي اول ناشی می یک حق به معناي دوم،

   .شود  ناشی میفروش عین مرهونه  یعنی تواناییحق

کم ، یک ح)توانایی(ترین تفاوت این دو معنا در این است که حق به معناي اول  مهم

یز در  زیر ني هت نکاین، دوعلاوه بر . ، یک حکم وضعیتکلیفی است و حق به معناي دوم

صرفاً به اشخاص داراي  حق در معناي اول) 1 : این دو نوع حق قابل ذکر استي همقایس

شخصیت افراد صرف نظر از داشتن یا نداشتن اراده به شود؛ اما در معناي دوم  اراده اعطا می

حق در معناي اول به اهلیت استیفا بستگی دارد؛ اما در معناي به تعبیر دیگر، . گیرد تعلق می

حق به معناي اول ممکن است ناشی از ملک یا ناشی از حق به ) 2 . به اهلیت تمتع ويدوم

  .معناي دوم یا ناشی از اموري دیگر مانند حکم شارع باشد

 حق در اصطلاح حقوقی حق عینی و ي هجا مناسب است متذکر شویم که واژ در این

ز است نه توانایی؛ و توانایی حق در حق عینی، به معناي امتیا. حق دینی ماهیت یکسانی ندارد

اما حق در حق دینی، به معناي .  این امتیاز استي هانجام تصرفات مادي یا حقوقی نتیج

بنابراین، حق در اولی، یک امر .  موضوع حق از مدیوني هتوانایی است یعنی توانایی مطالب

  .وضعی و در دومی، یک امر تکلیفی است

   حقتعلقم - 2-3

ق حق ممکن است شخص باشد مانند حق قصاص یا عین باشد از لحاظ فقهی، متعل

میت، یا غیر عین مانند حق ي  هکاران نسبت به ترک مانند حق تحجیر و حق رهن و حق طلب
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-10/هنهج الفقاه :همچنین، نک. 1/55 مکاسبهیزدي، حاشی. (خیار که متعلق آن عقد است

6.(  

با حق به معناي  عناي تکلیفیحق به مرسد در مورد متعلق حق باید بین  نظر می به

حق مالک در متعلق حق به معناي اول، همواره یک فعل مادي مانند ) 1 :قائل شدوضعی 

؛ فسخ، )در مورد حقوق ناشی از مالکیت( انتفاع، یا فعل حقوقی مانند انتقال و اعراض یااتلاف 

در ( ازدواج، طلاق و غیره ؛ و)در مورد حقوق راجع به قراردادها و تعهدات(ابراء، اقاله، و تبدیل 

اما متعلق حق به معناي دوم، یک شیء مادي یا اعتباري ). مورد حقوق راجع به شخصیت

مانند  متعلق حق، ممکن است عین باشد: اند برخی از فقها که گفته. مانند عین و منفعت است

   فسخرهن، یا فعل یا ترك فعل مانند حق بازخرید مبیع از مشتري یا حق حق شفعه و حق

توان   این سخن را می.)110-115/هاصفهانی، کتاب الاجار (. ندادن به غیر و اجارهنکردن

  .ناظر به دو نوع حق مذکور دانست

 »تواند می« متعلق حق در معناي اول هنوز در خارج تحقق نیافته بلکه صاحب حق )2

  .آن را ایجاد کند؛ اما متعلق حق در معناي دوم در خارج وجود دارد

  

   ارکان حق - 3-3

 بین دو شخص است یا بین شخص و شیء، سه نظر ي ه رابط،که حق در مورد این

  . شود دیده می

شود  از سخن برخی از فقها استفاده می.  بین دو شخص استي ه حق رابط-1-3-3

توان  این نظر را می.  شخص با شیء است ي ه شخص با شخص، و ملک رابطي هکه حق رابط

 حق سلطنت فعلی است و ،)ره(به نظر شیخ انصاري . ر باب حق دانسترایی دگ  نوعی شخص

 بین مالک و مملوك است و ي هقیام طرفین آن به یک شخص معقول نیست اما ملک رابط

کتاب  (.ندارد] شخص دیگري که ملکیت علیه او اِعمال شود[» من یملک علیه«احتیاج به 

 یا عدم جوازِ قرار دادن حق به عنوان سخن مذکور در بحث راجع به جواز). 3/9/المکاسب

طرف  (من علیه الحقتوان به  به نظر ایشان، حقوق قابل نقل را نمی. ثمن مطرح شده است

زیرا حق نوعی سلطنت است و معقول نیست که انسان به همان . انتقال داد) متضرر از حق

بعد از شیخ انصاري برخی از فقهاي . طریقی که دیگري بر او سلطه دارد، بر خود مسلط شود

  :اند؛ از جمله نیز نظر ایشان را تأیید کرده
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در » قیام طرفین آن به یک شخص معقول نیست «ي ه یکی از فقها بعد از جمل-1

بلکه براي تحقق معناي حق، لحاظ شخصی دیگر و طرفیت وي «: اند عبارت فوق افزوده

در این حق نیز : اند فتههمچنین، در مورد وجود دو طرف در حق تحجیر گ. »ضروري است

تواند او را از تصرف در زمین مورد تحجیر  تحجیرکننده نسبت به دیگري سلطه دارد زیرا می

  ). 230/ الأزهارهنخب (.منع کند

عنوان مثال، حق  به:  مذکور نوشته استي ه یکی از فقهاي دیگر نیز بعد از جمل-2

که شفیع نسبت به  بارت است از این بین شفیع و مشتري است و این رابطه عي شفعه رابطه

حق تحجیر به این معناست . مشتري در مورد مبیع اولویت دارد و لذا حق دارد مزاحم او شود

. که تحجیرکننده نسبت به دیگري در احیاي زمین اولویت دارد و حق دارد مزاحم او شود

در مورد [ دو شخص است که یکی از آن دو نسبت به دیگري ،که طرفین حق خلاصه آن

اولویت دارد، لذا قیام طرفین آن به یک شخص معقول نیست، چون معقول نیست که ] چیزي

اي بین مالک و مملوك است و  اما ملک، رابطه .شخص نسبت به خودش اولویت داشته باشد

 تصرف در آن است و اگر مملوك اگر شیء معین خارجی باشد، معناي ملک، توانایی هرگونه

 باشد، معناي ملک توانایی تحصیل مال از مدیون است، و به هرحال،  غیري کلی در ذمه

طرفین ملک، مالک و مال است و حتی در ملکیت مال کلی نیز طرفین ملک، مالک و مال 

 ،راکیا (.نیست» علیه مملوك«است نه دو شخص، و نیازي به شخص دیگري به عنوان 

  ). 19-1/20/کتاب البیع

ي بین شخص و شیء است اما حق  ه رابط،اند که ملک  برخی از فقها تصریح کرده-3

  1. بین دو شخص استي رابطه

گرایی  توان موضوع این نظر را می.  بین شخص و شیء استي  حق رابطه-2-3-3

 برخی، در مواردي مانند حق خیار و حق شفعه که حق به ي هبه عقید. در باب حق دانست

طرف سلطنت، و شخصی که سلطنت به : استعلیه به دو معنا  معناي سلطنت است، مسلَّط

علیه به معناي اول، و طرف معامله،  مثلاً در حق خیار، انحلال عقد، مسلط. ضرر او است

ها شخصی به عنوان من علیه الحق  در تمام حقوقی که در آن. علیه به معناي دوم است مسلط

 هحاشی ،یزدي. (وجود دارد وي طرف سلطنت نیست اما سلطنت به ضرر اوست

ها پاي دو  حقوقی که در آناگرچه در نتیجه، ). 3/21/همنهاج الفقاه؛ 57-1/58/مکاسب

                                                        
 الحق تکون بین الشخصین بخـلاف الملـک فـإن     فی باب  هأن الإضاف ...  هبالجمل و: 28-1/30 الطالب هبلغ -1

  .صاعتبار الشخ  فیه بین المالک والمملوك بلا لحاظ وهالإضاف
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 و )متضرر از حق(من علیه الحق  حق، ي هدارند: شخص در میان است در واقع سه رکن دارند

 حق و من ي ه حق و مورد حق است نه بین دارندي ه بین دارندي ه رابط،مورد حق؛ اما حق

  .ی رابطه بین شخص و شیء است نه بین دو شخصعلیه الحق؛ یعن

  .ي شخص و شیء است ه موارد رابطي هبنابراین نظر، حق نیز همانند ملک، در هم

 ي ه موارد، رابطي ه حق در هم،به نظر برخی از فقها.  تفصیل بین موارد حق-3-3-3

  :  است شیخ انصاريي ه ناظر به نقد نظری،سخن این دسته از فقها. بین دو شخص نیست

 بین دو ي هکه حق رابط سخن شیخ انصاري در مورد ایناند که  برخی از فقها گفته -1

شخص است تنها ناظر به برخی از حقوق مانند حق خیار و حق شفعه است نه مطلق حقوق؛ 

اند  ایشان استدلال کرده. م به دو شخص نیستقائزیرا حقوقی مانند حق تحجیر و امثال آن 

آمده است » ه فعلیهسلطن الحق هذامثل ان « عبارت مکاسبحیح کتاب هاي ص که در نسخه

 .تنها به حق خیار و شفعه که در کلام پیشین ایشان آمده است اشاره دارد» هذا«و ضمیر 

  ). 1/54/ب المکاسهحاشی، اصفهانی(

قیام طرفین حق به یک شخص معقول « مقصود شیخ انصاري از این سخن که -2

) متضرر از حق (من علیه الحق حق و ي ه طرف حق یعنی دارنداین است که دو» نیست

. تواند یک شخص باشد و مقصودشان این نیست که حق همواره قائم به دو شخص است نمی

 صورت، سخن ایشان با مواردي مثل حق تحجیر که در آن فقط یک طرف یعنی  در غیر این

با این حال، خود ایشان حقوقی ). 1/109/ الطالبهمنی (.شود  حق وجود دارد نقض میي هدارند

  ).108/همان (.ا داراي دو طرف دانسته استمانند حق رهن، حق شفعه، و حق خیار ر

 به نظر برخی از فقها حق به معناي سلطنت نیست بلکه سلطنت از آثار حق است -3

 سب مکاه حاشیخراسانی، (.علیه لازم نیست عنوان مسلَّط و لذا در مورد حق، وجود شخصی به

/4.(  

 ي ه بین شخص و شیء است نه رابطي ه، ملکیت رابط)ره( به نظر امام خمینی -4

به نظر ایشان .  بین دو شخص استي ه رابط، لااقل در بسیاري موارد،بین دو شخص، اما حق

 ي هزیرا در این حالت هم ذم« شخص و شیء است، ي هحتی مالکیت ما فی الذمه نیز رابط

به تعبیر دیگر، حال . براي مال است و دخالتی در اعتبار ملکیت ندارداي  مدیون مانند محفظه

طور که عالم خارج  ذمه مانند حال عالم خارج نسبت به اعیان خارجیِ مملوك است و همان

 در مالکیت ما فی الذمه، لزوم وجود .»دخالتی در اعتبار ملکیت ندارد، ذمه نیز چنین است

ست که مالکیت ما فی آن نیگر  نشان او قرار دارد، ي هشخصی غیر از دائن که مال در ذم

عتبار ملک نیست بلکه به  الزوم وجود مدیون به  زیرا.شخص استبین دو  ي هالذمه، رابط
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اما در . دین از یک طرف به دائن و از طرف دیگر به مدیون رابطه دارد. دین استاعتبار 

-1/46/کتاب البیع،  خمینیويموس. ( نداردوجود شخص دیگري غیر از مالک ضرورتملک، 

38.(  

 حقی در اغلب موارد دو ي هشود که به نظر ایشان، رابط از این مطالب استفاده می

 مورد حق توسط ي ن طرفین رابطه و صدق اداء و تأدیهوجود دو شخص به عنوا: معیار دارد

دارد و وجود یک از موارد ملکیت وجود ن این دو معیار در هیچ). متضرر از حق(من علیه الحق 

 از » دیني حق مطالبه« مدیون و ي ین و عمل به دلیل وجود دین در ذمه در ملکیت د،آن دو

به تعبیر دیگر، ملکیت اعم از ملکیت عین و دین، یک امر . اوست نه به دلیل مفهوم ملکیت

 حکم تکلیفی یک یا چنداین حکم وضعی منشأ . اي بین مالک و مملوك است وضعی و رابطه

طور  پس همان.  آن از کسی است که ملک در دست اوستي ، حق مطالبههاز جملاست که 

تواند ملک خود را از دست هرکسی که ملک دست اوست مطالبه کند،  که مالک عین می

 دائن و تکلیف مدیون به ي هحق مطالب. دکنتواند دین را از مدیون مطالبه  دائن نیز می

 تفصیل بین ي هاز بین سه نظر فوق، نظری .ستپرداخت دین، از آثار حکم وضعی مذکور ا

  : تقویت کردشرح زیر  بهتوان  موارد حق را می

ي حق وجود ندارد،  ه دارند در مواردي مانند حق تحجیر که شخص خاصی غیر از-1

  . شخص و شیء:  عبارتند از  حقي طرفین رابطه

 بین ، رابطه حق وجود دارد، ممکن استي هکه شخصی غیر از دارند  در مواردي-2

اگر موضوع حق یک عمل حقوقی باشد، رابطه، بین : شخص و شیء باشد یا بین دو شخص

دارنده و عمل حقوقی مذکور است چون اِعمال حق صرفاً به دست دارنده است، هرچند اِعمال 

 انجام عمل ،که موضوع حق در مواردي. خواهد بودثر ؤحق در حقوق و تکالیف طرف دیگر م

 بین دو شخص است چون انجام عمل را باید از وي ،ف دیگر است، رابطهمادي توسط طر

 عمل از عامل یا حق ي هتوان حق جاعل در مطالب  این نوع حق میي هبراي نمون. مطالبه کرد

البته مثال دوم بنا بر نظر برخی از فقهاست که عمل اجیر . مستأجر بر اجیر خاص را نام برد

  ).48-4/49/ الوثقیهمستمسک العرو (.اند  حقوق دانستهي هخاص را از زمر

  

   دین- 4

دین از لحاظ فقهی از موضوعات ملک است اما به جهت اهمیت آن و خصوصاً به 

  . طور مستقل بررسی شود منظور مقایسه با مفاهیم دیگر، باید به
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از لحاظ فقهی، دین مالی کلی است که به سببی از اسباب براي . مفهوم -1-4

  دیگري اختیاري قرض یا امرسبب دین ممکن است. یگري ثابت است دي شخصی در ذمه

که مال کلی به عنوان مبیع در بیع سلم یا ثمن در بیع نسیه یا اجرت در اجاره یا  مانند آنباشد 

مهر در نکاح یا عوض در خلع قرار داده شود، یا امري غیراختیاري باشد مانند موارد ضمان یا 

  ). 1/647/هسیلتحریر الو(نفقۀ زوجه دائم 

دینی که : شود دین از لحاظ موضوع به دو قسم مهم تقسیم می. موضوع -2-4

 دیگري ي هاست و دینی که موضوع آن عملی در ذم) اعم از وجه نقد یا کالا(موضوع آن مال 

  .  است

ا در باب دین به که در مقدمه اشاره شد، فقه چنان. اوصاف و احکام -3-4

ین امر علاوه بر تعریف دین، در برخی از اوصاف و احکام دین در فقه ند و اگرایی قائل موضوع

  : نیز مشهود است

به همین دلیل، انتقال آن از .  دین از قبیل احکام وضعی است نه احکام تکلیفی-1

که انتقال تکالیف از شخصی به شخص دیگر  پذیر است؛ در حالی ذمه مدیون به دیگري امکان

  . ممکن نیست) 9/297/ و البرهانهمجمع الفائد: نک (جز به نظر اندکی از فقها

ممکن است : پذیر است  در مورد مال معین خارجی، انفکاك مالیت و ملکیت امکان-2

اما مالیت و . اي مال باشد ولی ملک نباشد و بالعکس، چیز ملک باشد اما مال نباشد شئ

) مدیون(علق به شخصی خاص  قابل انفکاك نیست به این معنا که دین تنها با ت،ملکیت دین

که به شخصی اضافه نشود، ملکیت و نیز  یابد و تا زمانی  وي مالیت میي هو قرار گرفتن در ذم

  ).1/57/ مکاسبهحاشی ،یزدي (.یابد مالیت نمی

 برخلاف مال معین که در عالم خارج از تعین و تشخّص برخوردار است، دین، مال -3

که توسط مدیون معین نگردد  ی دین تا زمانیمصداق خارج. کلی و غیرمتشخص است

به تعبیر دیگر، دائن بر ). 6/424/ الوثقیهالعرو (.آید یابد، و به ملکیت دائن در نمی تشخص نمی

ه از این رو، برخلاف عین معین ک.  مستقیم و مالکیت نداردي هیک از اموال مدیون سلط هیچ

اري آن، تصرف در مال غیر محسوب د  مالک و نگهي تأخیر در تحویل آن پس از مطالبه

 .شود داشتن دین و پرداخت نکردن آن، تصرف در مال غیر محسوب نمی شود، باقی نگه می

  ). 102-2/103 /ه فی شرح تحریرالوسیلهتفصیل الشریع(

 .شود  دین در نزد عقلا مال است و لذا مانند اعیان خارجی خریدوفروش می-4

بیع دین و (طور معوض یا بلاعوض تملیک شود  تواند به ، می)1/203 قسم/2 /هتحریر المجل(

جا  البته در این). ضمان و حواله( دیگر انتقال یابد ي اي به ذمه ، یا از ذمه)هبه دین به مدیون
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 ملکیت اعتباري ، خودي هصاحب ذمه نسبت به ما فی الذم: اولاً: تذکر دو نکته ضروري است

که  کلی در ذمه قبل از آن:  ثانیا1ً.به دیگري تملیک کندتواند آن را  و حقوقی ندارد هرچند می

توان  میشود و لذا نسبت به کسی که گندمی ندارد ن موضوع عقد واقع شود مال محسوب نمی

تواند آن را تملیک کند و بعد از وقوع عقد   اما صاحب ذمه میگفت مالک صد من گندم است؛

  ).1/54/ مکاسبهحاشی ،یزدي (.دشو ده می فروشني  بر آن، مشتري مالک آن کلی در ذمهبیع

گرایی در باب دین است و این نکته را  جواز بیع دین یکی از شواهد بارز موضوع

از توان  دین را می: اند توان با سخن برخی از فقها تقویت کرد که در بحث بیع دین گفته می

 و انتقال به غیر  مدیون در نظر گرفت که از این لحاظ قابل بیعي هلحاظ تعلق آن به ذم

 ي هعنوان کلی و بدون توجه قرار داشتن آن در ذم  اما ممکن است آن را به؛مدیون نیست

  ).2/91/الفقیه هبلغ. (مدیون ملاحظه کرد که از این جنبه قابل انتقال به غیر مدیون هم هست

اما ). دائن و مدیون( و طرفین موضوع: هر دینی سه رکن وجود دارددر .  ارکان-4-4

) دائن( بین شخص ي ه بین دو شخص است یا رابطي بحث بر سر این است که آیا دین رابطه

اي بین   و رابطهشود انند عین، موضوع ملک واقع می دین نیز هم،در فقه ).دین(و شیء 

این نکته را در مورد دینی که موضوع آن مال یا عمل است . شود شخص و شیء تلقی می

  :کنیم جداگانه بررسی می

از لحاظ فقهی، دین، مال کلی متعلق به .  دینی که موضوع آن مال کلی است-فال

داري و استقرار   محلی براي نگه، مدیوني ه مدیون قرار دارد و ذمي هدائن است که در ذم

 ملکیت برقرار است و بر این رابطه، آثار س هبنابراین، بین دائن و موضوع دین رابط. دین است

  . تواند دین را بفروشد یا هبه کند که دائن می ز جمله اینشود ا ملکیت مترتب می

کند که دین از مدیون   مدیون اقتضا میي هکلی بودن دین و قرار داشتن آن در ذم

 ي هیک از اموال مدیون سلط  اما لزوم مطالبه به این دلیل است که دائن بر هیچمطالبه شود؛

تکلیفیِ صرف نیست بلکه مسبوق به یک امر  دائن حق ي هبنابراین، حق مطالب. مستقیم ندارد

همچنین، برخلاف مواردي مانند انفاق به . وضعی یعنی ملکیت دائن نسبت به دین است

خویشان و اداي نذر، تکلیف اداي دین توسط مدیون تکلیف صرف نیست بلکه ناشی از حق 

  .     دائن بر موضوع دین است

                                                        
 ـ هوإن لـم تکـن مملوک ـ     ] اشیاء در ذمه  [حیث إنها   : ... 1/336/ه، کتاب الاجار  خوئی -1  ـ ه بالملکی ، إذ  ه الاعتباری

 فله ه شیئا فی الذم]الغیر [ أن یبیعه...، إذ لههطلق المه إلا أنها مورد للسلطن...لایکون الانسان مالکا لما فی ذمته     

 .   التملیکهسلطن
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وجود شخصی غیر از مالک لازم است چون نظر برخی از فقها در مورد کلی در ذمه  به

 هحاشییزدي،  (.، نه ملک است و نه مال»من یملک علیه«عنوان  کلی بدون شخص به

عنوان مدیون براي  چه گفته شد، لزوم وجود شخصی به آنبه اما با توجه ). 1/58/مکاسب

  . تحقق مالکیت است نه براي تحقق دین

لحاظ فقهی، دین حتی در مواردي که از .  دینی که موضوع آن عمل کلی است-ب

در توضیح مطلب . آید نه موضوع حق شمار می موضوع آن عمل کلی است، موضوع ملکیت به

باید یادآور شد که عمل انسان ممکن است به دو صورت کلی یا معین مورد عقد اجاره واقع 

ه ملکیت آید با این تفاوت ک در هر دو صورت، عمل اجیر به ملکیت مستأجر درمی. شود

مستأجر بر عمل اجیر کلی مانند ملکیت مال کلی و ملکیت وي بر عمل اجیر معین مانند 

جا نیز  بنابراین، در این). 131-2/133قسم/1/هتحریرالمجل (.مکلیت مال معین خارجی است

است؛ هرچند به دلیل وابستگی عمل به مدیون، انجام ) عمل( دینی بین دائن و دین ي هرابط

 انجام عمل، مسبوق به ي هجا نیز حق دائن در مطالب در این. شود مطالبه میعمل از وي 

  . ملکیت وي بر عمل مدیون است

بنابراین، . شود بر ملکیت مستأجر نسبت به عمل اجیر، آثار ملکیت و مالیت مترتب می

ها مال است قرار  تواند مورد معاملاتی که موضوع آن عمل اجیر داراي ارزش مالی است و می

 .)26/169/الکلام جواهر(تواند ثمن مبیع یا عوض خلع یا مهر در نکاح واقع شود  مثلاً می.گیرد

 هالعرو(تواند مورد ضمان  که مباشرت عامل در آن شرط نشده باشد، می و در صورتی

البته . ، قرار گیرد)392-13/393/الحکیم؛ 5/457/ الوثقیهالعرو(، و حواله )5/394/الوثقی

هرچند عنوان نمونه،   حقوقی با نوع خاص از ملکیت و مالیت سازگار است، بهبرخی از اعمال

تواند مبیع قرار گیرد و ثمن قرار گرفتن آن هم مورد تردید  مبیع باید عین باشد و عمل نمی

نهاج م(تواند ثمن قرار گیرد  ، می به نظر برخی از فقها اما.)3/8/کتاب المکاسب (.است

  ). 2/23/الصالحین

اي  تواند معامله ر آثار مهم مالکیت مستأجر بر عمل اجیر این است که اجیر نمیاز دیگ

اي در برخی حالات به دلیل واقع شدن بر   و چنین معاملهاول منعقد کند ي همعارض با اجار

-5/87/ الوثقیهالعرو(ملک مستأجر اول، فضولی است و حق تنفیذ آن با مستأجر اول است 

کننده در برابر  مورد اجاره، مانند اتلاف مال، موجب ضمان تلفهمچنین، اتلاف عمل ). 81

  ).53/مناسک حج؛ 156-157/هاصفهانی، کتاب الاجار (.مستأجر است
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بین دینی که موضوع آن مال است و دینی که .  دین با مفاهیم دیگري همقایس -5-4

 مفاهیم دیگر  طور جداگانه با  و باید بههاي مهمی وجود دارد تفاوتموضوع آن عمل است، 

  :بررسی شوند

دینی که موضوع آن مال کلی است با دو مفهوم .  دین راجع به مال کلی-1-5-4

  .فقهی ملک و حق و مفاهیم حقوقی حق عینی و حق دینی قابل مقایسه است

دینی که موضوع آن مال کلی است از یک طرف به حق .  مقایسه با ملک و حق-1

انند حق، وجود شخص دیگري غیر از مالک ضرورت دارد که در مورد دین نیز م: شباهت دارد

توان ابراء کرد در  شود؛ همچنین، دین را می  اوست و اداي دین از او مطالبه می ي هدین در ذم

آید و در مورد  شمار می از  سوي دیگر، دین از اقسام ملک به. ه ملک قابل ابراء نیستک حالی

 حقوق ي هاند که دین از زمر لاوه بر این تصریح کرده و ع1رود، کار می آن تعبیر ملکیت به

  2.نیست

 است که معناي اعمتري از ملکیت به   یا ناقص  نوع ضعیف،در واقع، ملکیتِ دین

که، مالک عین بر  توضیح این.  اعتباري بر موضوع را داراستي هبرخی از آثار آن یعنی سلط

انایی انجام تصرفات مادي و خارجی  مادي یعنی توي هسلط: مال خود دو گونه سلطه دارد

 ي هاما سلط.  اعتباري مانند بیع و هبهي همانند اتلاف، خوردن و آشامیدن، سکونت و سلط

 مادي هنگامی حاصل ي هسلط.  ماديي ه اعتباري است نه سلطي ه تنها سلط،دائن بر دین

و به مدیون شود که مدیون یکی از مصادیق موضوع دین را از اموال خود تفکیک کند  می

 مدیون، ي هتواند در دین، یا در ذم  اعتباري این است که مدیون میي هاثر سلط. تسلیم کند

با توجه به همین . اعتباري مانند بیع، هبه، حواله و ابراء انجام دهدحقوقی و تصرفاتی 

  . شود طور کلی تلقی می  اعتباري است که در فقه ملکیت دین، نوعی از ملکیت بهي هسلط

دینی که موضوع آن مال کلی است از یک سو، .  مقایسه با حق دینی و عینی-2

که گفتیم، از لحاظ فقهی از  چنان: کند هاي دارد که آن را به حق عینی نزدیک می ویژگی

از سوي .  اعتباري را هم داراست ي هآید و برخی آثار ملکیت یعنی سلط شمار می اقسام ملک به

شخص دیگري غیر از دائن ضرورت دارد که دین : نی را دارددیگر، برخی از اوصاف حق دی

یک از اموال وي  شود؛ همچنین، دائن بر هیچ  اوست و اداي دین از او مطالبه می ي هدر ذم

                                                        
 أم ...فإن المملوکات فی الذمم کلها تسقط بالاسقاط، سواء کـان أعیانـا          : 14/556/ الوثقی همستمسک العرو  -1

  . مع أنها أملاك قطعا ـکعمل الأجیرـ معانی 

 . الحر لیس من الحقوقهین فی ذمومن ذلک یظهر أن الد: 4/48/ الوثقیهمستمسک العرو -2
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اما از لحاظ ماهیت، .  مستقیم ندارد و باید موضوع دین را از طریق وي اجرا کند ي سلطه

 دینی یک امر تکلیفی یعنی توانایی مطالبه که حق تفاوت مهمی با حق دینی دارد و آن این

از این لحاظ، دین راجع به مال . که دین یک امر وضعی یعنی ملکیت مال است است در حالی

  .    است کلی به حق عینی نزدیک

ابتدا باید متذکر شد که از لحاظ فقهی، اثر برخی از . دین راجع به عمل -2-5-4

 .، ملکیت عمل نیستمانند جعاله تمعاملاتی که موضوع آن عمل انسان اس

بالعکس، اثر برخی معاملات مانند اجاره، تملیک عمل به طرف دیگر ). 1/586/هتحریرالوسیل(

 اشیاء ممکن است معین یا کلی ي  اشخاص هم مانند منفعت در اجارهي هعمل در اجار. است

 11 /  الوثقیهعروال مستمسک؛ 129-2/131قسم/1/هتحریرالمجل؛ 2/291/قواعدالاحکام (.باشد

شود  در هر دو صورتِ اجاره، مستأجر مالک عمل می). 249-2/250/ التقوىهکلم؛ 54-53/

 اجیر مشغول ي هبا این تفاوت که در اولی موضوع ملک، عمل معین و خارجی است و ذم

 ي هذمگیرد و  قرار می اجیر ي هدر ذملذا و است شود اما موضوع ملک در دومی، نامعین  نمی

  . دکن ا مشغول میروي 

، بدون شک ایجاد حق دینی )جعاله و اجاره(از لحاظ حقوقی، اثر هر دو گونه معامله 

در جعاله، جاعل مالک : اما از لحاظ فقهی، باید بین این دو نوع معامله تفاوت قائل شد. است

 جاعل با عمل ي ه انجام عمل است و لذا رابطهشود و حق وي منحصر به مطالب عمل نمی

بالعکس، در برخی از موارد اجاره که مستأجر مالک عمل . مل، به حق دینی شباهت داردعا

 مدیون قرار دارد نیز همانند دینی است که موضوع آن مال ي هاجیر می شود، عملی که در ذم

کلی است و مطالبی که در مورد دین راجع به مال کلی گفته شد در مورد این نوع دین نیز 

خی از خصوصیات حق عینی و برخی از خصوصیات حق دینی را صادق است؛ یعنی بر

 اعتباري ي ه و مالک عمل از سلط1شود از یک سو، عمل به ملکیت دائن داخل می: داراست

 مدیون را ابراء یا انجام ي هتواند ذم عنوان مثال، می به. نسبت به عمل مملوك برخوردار است

تواند  ورت عدم قید یا شرط مباشرت میهمچنین، عمل مملوك، در ص. آن را مطالبه کند

جا نیز  از سوي دیگر، در این ).5/457/ الوثقیهالعرو (.مانند سایر دیون موضوع حواله واقع شود

مانند دین راجع به مال، وجود شخص دیگري غیر از مالکِ عمل ضرورت دارد که انجام یا 

                                                        
 علـى الأعمـال بـنفس    ه الأعیان، والعمل فی الإجار    ه فی إجار  هیملک المستأجر المنفع  : 5/37/ الوثقی هالعرو -1

 .العقد
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 مدیون است به بین دائن و اما رابطه، بین دائن و عمل. شود ترك کاري از او مطالبه می

  .مدیون

  

  گیري نتیجه

 عین و دین در فقه اسلام از جهات متعددي با حق عینی و دینی در حقوق -1

 حقوقی هستند؛ اما عین و دین در ي هحق عینی و دینی رابط) الف :ژرمنی تفاوت دارند ـ رومی

  .بارتند از ملک و حقوقی در فقه عروابط حق.  حقوقی هستند نه خود آني هفقه موضوع رابط

توانند معادل یا جایگزینی براي حق عینی و  هاي عین و دین از لحاظ کارکرد نمی واژه) ب

ژرمنی تمام یا بسیاري از   ـ   حق عینی و حق دینی در حقوق رومی: کار روند زیرا اولاً دینی به

صیتی برخوردار گیرند؛ اما عین و دین در فقه از چنین خصو مباحث حقوق خصوصی را دربرمی

در حقوق غرب، حق عینی و حق دینی به عنوان موضوع روابط حقوقی، مبناي : ثانیاًً. نیستند

  . دهند، اما عین و دین در فقه چنین نقشی ندارند بندي مباحث حقوقی را تشکیل می تقسیم

ترین مفهوم به حق عینیِ   ملکیت عین و منفعت عین در فقه معادل یا نزدیک-2

و ارکان این حق یعنی مالک و مملوك، و اوصاف آن مانند حق مطلق بودن، حق اصلی است 

  .همچنین، حق رهن نیز برابر با حق عینیِ تبعی است. تقدم و حق تعقیب را دارد

 انجام عمل دارايِ ارزش مالی از دیگري ي ه از لحاظ حقوقی هرگونه حق مطالب-3

ادي باشد یا عمل حقوقی، و خواه مسبوق  مي هآید خواه سبب آن واقع شمار می حق دینی به

 انجام عمل به دو صورت قابل ي هاما از لحاظ فقهی، حق مطالب. به ملکیت باشد یا نباشد

 نفقه توسط اقارب ي همسبوق به امر وضعی یعنی ملکیت نباشد مانند مطالب) الف: تحقق است

انجام عمل توسط اجیر  انجام عمل توسط جاعل، و نیز ي هاز شخص واجب النفقه، حق مطالب

مسبوق به یک امر وضعی یعنی ملکیت عین، منفعت، و ) ب. خاص بر طبق برخی نظریات

 تسلیم ثمن معین توسط مشتري از بایع؛ ي هملکیت عین مانند مطالب. مال کلی یا عمل باشد

 تسلیم عین مستأجره توسط مستأجر؛ و ملکیت دین وارد بر ي هملکیت منفعت مانند مطالب

 ي ه تسلیم مصداق مبیع کلی از بایع؛ و ملکیت عمل مانند مطالبي هکلی مانند مطالبمال 

  .انجام عمل در ذمه از مستأجر

روند اما از لحاظ فقهی، فقط  شمار می  این موارد حق دینی بهي هاز لحاظ حقوقی، هم

ه مفهوم بنابراین، دین ب. آیند شمار می دو مورد اخیر یعنی ملکیت مال و عمل کلی، دین به
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تواند معادلی براي حق دینی باشد زیرا دین در فقه، نوعی از مال و موضوع ملکیت  فقهی نمی

  .آید نه موضوع حق شمار می به

اولاً در ملکیت دین بر : البته ملکیت دین دو اختلاف اساسی با ملکیت عین دارد

 هرچند دائن بر خلاف ملکیت عین، پاي دو شخص یعنی دائن و مدیون در کار است و ثانیاً

 مادي ندارد، و باید ي هیک از اموال خارجی وي سلط  حقوقی دارد اما بر هیچي هدین سلط

شود که ملکیت دین در  این دو نکته همچنین موجب می. موضوع دین را از وي مطالبه کند

با این . فقه از برخی جهات به حق عینی و از برخی جهات دیگر به حق دینی نزدیک شود

ا توجه به اختلاف ماهوي دین با حق دینی، این نزدیکی و شباهت، موجب یکسانی حال، ب

  .شود دین با حق دینی نمی

توان از  هاي فقهی، برخی از مصادیق حق مانند حق خیار و شرط را می از میان واژه

اما در این دو نوع حق و امثال . جهت وجود دو طرف براي آن با حق دینی متناسب دانست

  . شود ور مستقیم انجام کاري از طرف دیگر مطالبه نمیط آن، به

که  حالی ، فعل یا ترك فعل است؛ در)یا تعهد( از لحاظ ماهیت، موضوع حق دینی -4

 امور تکلیفی است ولی ي هبنابراین، حق دینی از جمل. موضوع دین، مال یا عمل کلی است

 مدیون باشد ي ه، عملی در ذماین نکته در مواردي که موضوع دین. دین از امور وضعی است

نیز صادق است؛ در این موارد نیز ابتدا حکم وضعی مالکیت دائن بر عمل مدیون تحقق 

 آن، براي مالک عمل، حق مطالبه و براي مدیون، تکلیف اجراي عمل ي هیابد و در نتیج می

  .شود پیدا می
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